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 به دانشجو تحمیل ناگهانی بدهی

برخــی  از جنــگ،  پــس  روزهــای  در 
دانشــجویان دکتری با دریافــت پیامکی از 
ســوی صندوق رفاه دانشــجویان غافلگیر 
شدند. متن پیامک چنین بود: «دانش آموخته 
گرامــی، پیرو پیگیری هــای متعدد صندوق 
رفاه دانشجویان مبنی بر تعیین تکلیف بدهی 
و پرداخت دیون خود بــه دولت، به آگاهی 
می رسد که با توجه به عدم پیگیری موضوع 
در مهلــت مقرر، مطابق مقــررات ذی ربط، 
بدهی شــما به دین حال تبدیــل و دفترچه 
تک قسطی برای شــما صادر شده است. لذا 
مقتضی اســت ظرف پنج روز کاری آینده از 
طریق آدرس refah.swf.ir نسبت به تسویه 
بدهــی اقدام فرمایید. بدیهی اســت تبعات 
ناشــی از عدم انجام اقدامــات فوق الذکر بر 
عهده شــما خواهد بود». این پیامک، بدون 
هیچ اطلاع رســانی قبلــی، از دریافت کننده 
می خواســت ظرف فقــط پنــج روز کاری 
مبلغــی حدود ۵۰ میلیــون تومان پرداخت 
کند؛ مبلغی که حتی برای افراد شــاغل نیز 
پرداخت آن در چنین زمانی دشوار است، چه 
برسد به دانشجوی دکتری بدون شغل دائم. 
این اقــدام صندوق رفاه صرفا یک مســئله 
اداری یا فنی نیست. تحمیل ناگهانی بدهی 
ســنگین به دانشجویانی که در حال نگارش 
پایان نامه یا گذراندن خدمت وظیفه هستند، 
می توانــد اثــرات روانی، اقتصــادی و حتی 
تحصیلی جدی همراه داشته باشد. از منظر 
حقوقی نیز  اصل شــفافیت و اطلاع رسانی 
پیش دستانه، شرط لازم برای اجرای تعهدات 
مالی است. بی توجهی به این اصول، علاوه 
بــر بی اعتمــادی عمومــی، می تواند منجر 
بــه اعتراضات جمعی یا بــار حقوقی برای 
صندوق شــود. طبــق رویه معمــول، پس 
از پایان ســنوات مجاز تحصیلی، دانشــجو 
موظــف اســت ۱۰ درصد از بدهــی خود را 
به صنــدوق رفاه پرداخت کنــد. پس از آن، 
برای باقی مانده بدهی، دفترچه ای با اقساط 
۶۰ماهه صادر می شــود. لازمــه این فرایند، 
اطلاع رســانی رســمی صندوق به دانشجو 
درباره لزوم آغاز روند قســط بندی است. اگر 
با وجود این اطلاع رســانی، دانشجو اقدامی 
نکنــد، صنــدوق می تواند اقدامــات بعدی 
مانند مراجعــه به ضامن را پیگیری کند. اما 
در سال ۱۴۰۴، به گونه ای بی سابقه، صندوق 
رفــاه بدون اطلاع قبلی، مســتقیما دفترچه 
تک قسطی صادر کرده و دانشجویان را تهدید 

به رجوع به ضامن کرده است.
معاون امور دانشــجویان صندوق رفاه 
مدعی اســت  این پیامک بدون پیش زمینه 
نبوده است. او در مصاحبه با فرهیختگان  
آنلاین عنوان کرده که دانشــگاه ها موظف 
به اطلاع رســانی قبلی بوده اند و صندوق 
نیــز پیامک هایی دربــاره ایجــاد دفترچه 
قســط برای دانشجویان ارسال کرده است؛ 
اما بسیاری از دانشــجویان می گویند نه از 
ســوی دانشــگاه اطلاعی دریافت کرده اند 
و نــه از صندوق رفــاه. به  عبــارت دیگر، 
اصلِ اطلاع رســانی قبلی از ســوی هر دو 
نهاد محل تردید اســت. به  نظر می رســد 
صنــدوق تصور می کرده پیامک ها ارســال 
شده اند، اما در عمل بسیاری از دانشجویان 
هیچ پیامکی درباره صدور دفترچه قســط 
دریافــت نکرده انــد. با این  حــال، صندوق 
رفــاه تاکنون به  طور رســمی این اختلال را 
نپذیرفته و معاون امور دانشجویان صندوق 
تأکید کرده که اطلاع رســانی انجام شــده 
اســت. این بحران کوچک اما پرهزینه، در 
تقابل با ادعای دولــت مبنی بر حمایت از 
جامعه دانشــگاهی قرار دارد. بروز چنین 
بی نظمی هایی، به ویژه در میان جامعه ای 
جوان، تحصیل کرده و آگاه، می تواند اعتماد 
عمومــی به وعده های حمایتــی دولت را 
کاهش دهد و حتی حامیان بالقوه را نسبت 
به عملکرد اجرائی آن دلســرد کند. برای 
عبور از این بحران خودساخته، صندوق رفاه 
گزینه بازتقســیط از طریق دانشگاه ها را به 
دانشجویان پیشنهاد داده؛ زیرا امکان ابطال 
دفترچه های تک قســطی صادرشده وجود 
نــدارد. این راه حل، نه تنها بار اداری و مالی 
سنگینی بر دوش دانشگاه ها و دانشجویان 
می گذارد، بلکه هزاران درخواســت جدید 
برای بازتقســیط به صندوق سرازیر خواهد 
کرد. عقلانی تر آن است که صندوق رفاه با 
پذیرش خطای احتمالی در اطلاع رســانی، 
دفترچه هــای تک قســطی بــا سررســید 
پنــج روزه و جریمه هــای آن را لغو کرده و 
مسیر صدور دفترچه های اقساط ۶۰ماهه را 
برای دانشجویان باز کند. همچنین  ضروری 
است رســیدگی جدی به عملکرد سامانه 

پیامکی صندوق در دستور کار قرار گیرد.

بررسی وضعیت دانشگاه های ایران در شاخص جهانی دانش
توسعه پایدار در دانشگاه 

دانشــگاه به  عنوان یکی از نهادهای اصلی در تولید علم و دانش، 
نقد اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص نقشی تعیین کننده 
در تحقق توســعه پایدار ایفا می کند. این نقش نه فقــط از منظر علمی و 
فنی، بلکه در بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چراکه 
دانشــگاه می تواند به  عنوان فضای زایش تفکــر انتقادی، خلق نوآوری و 
بستری برای مشارکت اجتماعی عمل کند. با این حال ظرفیت دانشگاه برای 
ایفای این کارکردها وابســته به وضعیت درونی آن است. توسعه پایدار در 
خود نهاد دانشــگاه باید به  عنوان پیش نیاز ایفای نقش مؤثر در توســعه 

پایدار جامعه دیده شود.
در ایران دانشگاه ها حتی در حوزه های علمی نیز استقلال کافی  ندارند. 
تصمیم گیــری در حوزه آموزش عالی اغلب تابعی از تحولات سیاســی و 
امنیتی است و مداخلات نهادهایی که بیرون از دانشگاه قرار دارند، ساختار 
تصمیم  گیری درون دانشگاه را تضعیف کرده است. طی دهه اخیر این روند 
تشدید شده و هم زمان با فشارهای اقتصادی و افزایش ناامیدی اجتماعی، 
دانشــگاه ها بــا چالش های بی ســابقه در زمینــه آزادی هــای آکادمیک، 

حکمرانی دانشگاهی و ارتباط با جامعه مواجه شده اند.
در چنین شــرایطی مفهوم توســعه پایدار که بر تعادل میان سه محور 
اصلــی حفاظت از محیط  زیســت، رشــد اقتصادی و عدالــت اجتماعی 
تأکیــد دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد. این اصول در بســتر دانشــگاه 
باید به  شــکل درونی نهادینه شــوند. اما محیط آکادمیک در ایران نه تنها 
از نهادینه  کــردن این مؤلفه هــا بازمانده، بلکه در بســیاری موارد خود به 
عرصه ای برای نقض آنها بدل شــده است. اخراج یا کنار گذاشتن استادان 
منتقد، محدودســازی تشکل های دانشجویی، گســترش سانسور علمی و 
تضعیف فرایندهای مشارکتی، از جمله نشانه هایی هستند که حاکی از افت 

کیفیت حکمرانی دانشگاهی و خروج از مسیر توسعه پایدارند.
در این میان، شــاخص جهانی دانش (GKI) به  عنوان یکی از ابزارهای 
سنجش وضعیت دانشگاه ها و ارتباط آنها  با جامعه در کشورهای مختلف 
 اهمیت فراوانی دارد. این شــاخص که از سوی مؤسسه اطلاعات جهانی 
منتشر می شــود، کشورها را بر اساس شــش مؤلفه کلیدی شامل آموزش 
پیش دانشگاهی، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، تحقیق و نوآوری، 
فنــاوری اطلاعات و ارتباطــات، محیط توانمندســاز و اقتصاد دانش بنیان 
ارزیابی می کند. آخرین داده های منتشرشــده در سال ۲۰۲۴ نشان می دهد 
ایران در مجموع شش مؤلفه در میان ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۰۲ را با امتیاز ۴۰.۶ 
کســب کرده اســت که کمتر از میانگین جهانی (۴۷.۸) است. این جایگاه 
نشــان دهنده فاصله قابل  توجه کشــور از معیارهای جهانی دانش محور 

است.
شــاخص جهانی دانش (GKI) نشــان می دهد کشــورهای منطقه در 
مسیر توسعه دانشگاه های خود فاصله  قابل  توجهی با یکدیگر دارند. برای 
نمونه عربستان سعودی با کسب امتیاز ۵۴.۸ در رتبه ۴۱ قرار گرفته است. 
قطر بــا ۵۵.۵ امتیاز در رتبه ۳۹ و امارات متحده عربــی با ۶۰.۹ امتیاز در 
رتبه ۲۶، از پیشــتازان منطقه محسوب می شــوند. ترکیه نیز با امتیاز ۴۹.۲ 
و جایــگاه ۵۹، عملکرد متوســط تری دارد. در این میان ایران با امتیاز ۴۰.۶ 
و رتبــه ۱۰۲، فاصله معناداری با همســایگانی که نام برده شــد دارد. این 
اختلاف به ویژه در زیرشــاخص های آموزش عالــی (امتیاز ۳۱.۴) و محیط 

توانمندساز (امتیاز ۳۷.۶) بیشتر به چشم می آید.
ایران در بخش آموزش عالی امتیاز ۳۱.۴ را کسب کرده است. این امتیاز 
نشان می دهد رشد کمی دانشگاه ها در سال های اخیر به هیچ وجه نشانگر 
پیشــرفت کیفی در آموزش یا پژوهش نیســت. اســتقلال علمی محدود 
و توانایی دانشــگاه برای حل مســائل جامعه نیز در سطح بسیار ضعیف 
باقی مانده است. از ســوی دیگر در حوزه محیط توانمندساز، امتیاز ۳۷.۶ 
گویای حکمرانی ضعیف، نبود آزادی علمی و فقدان ســاختارهای نهادی 
اثربخش است که مانع تحقق اصول توسعه پایدار در نظام آموزش عالی 

می شود.
در بعد پژوهشــی نیــز هرچند تولیــد علمی ایران در برخی رشــته ها 
قابل توجه اســت، اما کیفیت تحقیقات، استقلال در انتخاب موضوعات و 
تأثیرگذاری اجتماعی پژوهش ها همچنان پایین است. وجود خودسانسوری 
و نبود مســئله محوری، مانع رشــد اثربخش نظام آموزش عالی شده اند. 
این امر در نهایت باعث تضعیف پیوند دانشــگاه با جامعه شــده اســت. 
دانشگاه ها نه تنها در سیاست گذاری های کلان نقش مؤثری ایفا نمی کنند، 
بلکه در پاســخ گویی به نیازهای جامعه نیز عملکــردی منفعل دارند. در 
نتیجه گفتمان دانشگاهی در بســیاری موارد از متن جامعه فاصله گرفته 

است.

دانشگاه مورد نظر به شبکه متصل نیست
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی، جایگاه ایران در حوزه فناوری اطلاعات 
و ارتباطات اســت. با رتبه ۹۱ از میان ۱۴۱ کشــور، زیرساخت های دیجیتال 
کشــور در حوزه دانشــگاهی همچنان ناکارآمد بــوده و ظرفیت لازم برای 
بهره بــرداری از فناوری های نوین در آمــوزش، پژوهش و ارتباطات علمی 
بین المللــی را ندارد. این ضعــف، در دوران پســاکرونا و در فضای تحول 
دیجیتال یک مانع جدی برای تحقق دانشــگاه پایدار به  شمار می رود. این 
عقب ماندگی در فناوری های نوین و آموزش هوشمند، خود را در رتبه پایین 
ایران در شاخص های بین المللی مانند GKI در حوزه ICT نشان می دهد.

توسعه پایدار در دانشگاه های ایران با چالش های متعددی دیگری نیز 
مواجــه بوده که در ابعاد مختلف قابل مشــاهده اســت. در حوزه محیط 
زیســت، حفاظت از منابع طبیعی و اجرای سیاســت های زیست محیطی 
در بســیاری از دانشگاه ها جایگاه ســاختاری نیافته است. مصرف بی رویه 
انرژی، فقدان سیســتم های بازیافت مؤثر از جمله ضعف های مشــهود در 

این زمینه اند.
نظام منابع انســانی دانشــگاه ها نیز با مشــکلات جدی روبه رو است. 
نبود شایسته ســالاری، دخالت های بیرونی در روند جذب و ارتقای اعضای 
هیئت علمی و مهاجرت گســترده نخبگان موجب فرسایش شدید سرمایه 
انســانی در دانشگاه ها شده اســت. از نظر اقتصادی نیز دانشگاه ها عمدتا 
به بودجه های دولتی متکی هســتند و نتوانسته اند ســازوکارهای مؤثری 
برای درآمدزایی از طریق تجاری ســازی دانش، ثبت اختراعات یا همکاری 

با صنعت ایجاد کنند.
در مجموع، تحلیل شــاخص GKI و مقایســه آن با مؤلفه های توسعه 
پایدار در دانشــگاه ها نشــان می دهد  نهاد دانشــگاه در ایران به جای آنکه 
موتور توســعه پایدار باشــد، خــود در چرخه ای از ناپایداری ســاختاری و 
ناکارآمدی گرفتار شده است. بدون اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی 
دانشگاهی، بازگشت به استقلال نهاد علم، تقویت زیرساخت های فناورانه 
و ارتقای پیوندهای میان دانشــگاه و جامعه، توســعه پایدار بیش از آنکه 

یک برنامه عمل گرایانه باشد، یک آرزوی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

گزارش «شرق» از وضعیت تحصیل افغانستانی ها و آزارهای کلامی در دانشگاه بعد از شدت گرفتن سیاست اخراج

  دانشجویان مهاجر  زیر سایه طرد
دانشجویان می گویند  به راحتی نمی توانند در خیابان رفت وآمد کنند، چون ممکن است پاسپورت هایشان گرفته شود 

و اخراجشان کنند. با این حال معاون امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان می گوید تفاوتی بین دانشجوی 
ایرانی و خارجی نیست، همه آنها تحت حمایت اند

۱۶ آذر  بلوار دانشجو

جامعهجامعه

با تشــدید اخــراج مهاجــران، وضعیــت تحصیلی و شــأن 
اجتماعی دانشــجویان افغانســتانی در ایران بیــش از هر زمان 
دیگری در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. بسیاری از آنها که 
با ارائه مدارک معتبر موفق به ثبت نام در دانشــگاه های کشــور 
شــده اند، امروز زیر فشــارهای اجتماعی و تهدیدهای ضمنی و 
آشــکار، با خطر ترک تحصیل یا اخراج مواجه اند؛ دانشــجویانی 
که برای تحصیل و آینده ای بهتر، ناگزیر به ترک وطن شــان شدند 
و حالا در ایران نیز احساس ناامنی می کنند. به ویژه پس از حمله 
اسرائیل به ایران و بازتاب گسترده نقش برخی اتباع افغانستانی 
در فعالیت هــای جاسوســی، فضــای عمومی علیــه مهاجران 
ســنگین تر شده و دانشــجویان نیز از این موج در امان نمانده اند. 
این وضعیت، ریشه در سیاست های مهاجرتی دولت پیشین دارد؛ 
دوره ای که با گشــایش بی برنامه مرزها و ورود گسترده مهاجران 
همــراه بود، بــدون آنکه زیرســاخت ها و برنامه ای بــرای آینده 
مهاجران تدارک دیده شود. بحرانی که حتی در دولت چهاردهم 

و پیش از آغاز جنگ نیز چاره اندیشی مؤثری برای آن نشد.

توهین با الفاظ رکیک در محیط دانشگاهی
مرجان، دانشــجوی کارشناســی حقــوق دانشــگاه تهران، 
در گفت وگو با «شــرق» از تجربه شــخصی خــود در این روزها 
می گوید. او که از دو ســالگی در ایران بزرگ شده و در سال ۱۴۰۰ 
با کنکور وارد دانشــگاه شده است، می گوید تا پیش از این  هرگز 
با رفتار توهین آمیز یا نژادپرستانه ای مواجه نشده بود اما از زمان 
حمله اســرائیل به ایران، همه  چیز تغییر کرد. او حتی توســط 
یکی از هم دانشــکده ای هایش با الفاظ رکیکی مورد توهین قرار 
گرفتــه و با وجود اینکــه اقامت دانشــجویی دارد، پیامک های 
تهدیدآمیزی مبنی بر اینکه باید از کشــور خارج شــود، دریافت 
کرده اســت. مرجان ادامه می دهد: «دانشجویان افغانستانی با 
مشکلات زیادی مواجه شــده اند؛ آنها حتی امکان اینکه بتوانند 
به راحتــی در خیابان رفت وآمد کنند ندارنــد، چون بدون توجه 
به قانونی بودن حضورشــان و داشتن اقامت دانشجویی، ممکن 
اســت پاسپورت هایشــان گرفته شــود و آنها را بــرای خروج از 
کشــور راهی مرز کنند». او اضافه می کند حتی امکان اســتفاده 
از خدمات برخی بانک ها نیز برای افغانســتانی ها وجود ندارد و 
کارمندان بانک ها بدون ارائه دلیل موجه و با لحنی تحقیرآمیز از 

ارائه خدمات به آنها سر باز می زنند.

آزارهای کلامی و تعقیب زنان
زنــان  از  بســیاری  داد  توضیــح  مرجــان 
افغانستانی و کودکان -به ویژه آنهایی که هزاره 
هســتند- در این شــرایط در خیابان ها مورد آزار 
کلامــی و حتی تحــت تعقیب قــرار می گیرند: 
«چندیــن مورد اتفاق افتاده افــرادی با موتور تا 
نزدیــک خانه دنبالم کرده اند و فحش و ناســزا 
داده اند. حتی می بینم که بچه های افغانستانی 
کــه در کوچــه بــازی می کننــد هــم از طرف 
همسایه ها با برخوردهای خشونت آمیزی مواجه 
می شــوند». این دانشــجوی دانشــگاه تهران با 
اشاره به ابعاد انسانی اخراج مهاجران می گوید  
با خــروج مهاجران غیرمجاز مخالف نیســت و 
اگر کشــوری بخواهد  حتی می تواند اتباع مجاز 
را هم اخراج کند، اما مسئله نحوه اخراج است؛ 

چون ممکن است در مرزها فجایع انسانی اتفاق بیفتد و مشکلات 
بســیاری در زمینه کمبود آب، غذا و لوازم بهداشــتی ایجاد شود: 
«بســیاری از خانواده ها فرصت تخلیه منزل و پس گرفتن ودیعه 
را هم نداشــتند و بعضی از صاحبخانه هــا عمدا پول آنها را پس 
ندادنــد». در کنار تهدیدهــای اجتماعی و امنیتی، دانشــجویان 
افغانســتانی با موانع ســاختاری در نظام آموزشی و اقتصادی 
ایران نیز روبه رو هستند. بسیاری از آنها که با استعداد و تلاش در 
دانشگاه های برتر ایران پذیرفته شده اند، پس از فارغ التحصیلی 
با محدودیت های شــدید شغلی و اداری مواجه می شوند. برای 
مثــال فارغ التحصیلان افغانســتانی اجازه فعالیت در مشــاغل 
تخصصی مانند هیئت علمی یا مدیریــت را ندارند و مجوزهای 
کار اغلب به مشاغل کارگری محدود می شود. حتی دانشجویانی 
که در شــرکت های دانش بنیان موفق به نوآوری می شــوند، با 
بوروکراســی  پیچیده ای برای رســمیت یافتن موقعیت شــغلی 
خود روبه رو هســتند. همچنیــن اتباع افغانســتانی از خدمات 
مالــی اولیه مانند حســاب های جــاری یا دریافــت وام محروم 
هســتند و حتی کارت های بانکی آنها به طور مکرر به بهانه های 
اداری مســدود می شود. در نهایت هم با وجود سال ها زندگی و 
تحصیل در ایران، این دانشــجویان از اقامت دائم محروم بوده و 
تمدید ســالانه اقامت  موقت، برنامه ریزی بلندمدت را برای آنها 

غیرممکن می کند.

راه سخت تمدید اقامت یک ساله
«عبدالباســط» یکی از دانشــجویان افغانستانی است که در 
دانشــگاه شــریف تحصیل می کند. او از روند پیچیده دریافت و 
تمدید ویزای دانشجویی می گوید: «ویزای اولیه من فقط یک  ماه 
اعتبار داشت، اما پس از ثبت نام در دانشگاه، به اقامت یک ساله 
تبدیل شد. با این حال، این اقامت سالانه باید تمدید شود و هر بار 
با دشــواری های اداری همراه است». او درباره آینده مبهم پس 
از تحصیل توضیح می دهــد: «اقامت دائم وجود ندارد و ویزای 
کاری بسیار ســخت گرفته می شود. حتی اگر ویزای کاری یک یا 
دوســاله ممکن باشــد، فرایند آن مانند گذر از هفت خان رستم 
است. ویزای کاری سه ماهه هم به  دلیل هزینه بالا و درآمد کم، 
عملا غیرقابل اســتفاده است». عبدالباســط با اشاره به فضای 
دانشگاه ادامه می دهد: «خوشــبختانه در دانشگاه با رفتارهای 
توهین آمیز مواجه نشــده ام، اما در جامعــه گاهی برخوردهای 

متفاوتی تجربه می کنم».

 دانشجویان افغانستانی با ویزای تحصیلی حمایت می شوند
در پــی تشــدید نگرانی هــا دربــاره وضعیت دانشــجویان 
افغانستانی در ایران، به ویژه پس از مواضع اخیر برخی نهادهای 
دولتی دربــاره مهاجران فاقــد مجوز، عباس قنبری باغســتان، 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه تهــران و معاون بــورس و امور 
دانشــجویان خارجی سازمان امور دانشــجویان، در گفت وگو با 
«شــرق» بر حمایت همه جانبه از این دانشجویان تأکید می کند. 
او در پاســخ به این پرســش که آیا ســازمان امور دانشــجویان 
برنامه ای برای حمایت از دانشــجویان افغانستانی دارد، گفت: 
«بله، قطعا دانشــجویانی که از کشــور دوست و همسایه یعنی 
افغانســتان با ویزای قانونی و دانشــجویی در ایران مشغول به 
تحصیل هســتند، با هیچ مشــکلی برای ادامه تحصیل مواجه 
نخواهند شــد. این دانشجویان مانند ســایر دانشجویان خارجی 
تحت حمایت کامل ســازمان امور دانشــجویان و وزارت علوم 
هســتند». او درباره وجود مواردی مبنی بر آزار یا تبعیض علیه 
برخی از دانشــجویان افغانســتانی نیز می گوید: «سازوکارهایی 
در سازمان امور دانشــجویان و در خود دانشگاه ها برای مقابله 
با چنین برخوردهایــی وجود دارد. هیچ فرقی بین دانشــجوی 
ایرانی و غیرایرانی نیست و همه آنها تحت پوشش های صیانتی 
و حمایتی دانشــگاه ها و نهادهای بالادســتی از جمله سازمان 
امور دانشــجویان قــرار دارند». قنبری تأکیــد می کند در فضای 
دانشــگاهی، به دلیل ماهیت علمی و آکادمیک محیط، معمولا 
نگاهی فرهنگی و تاریخی نســبت به اتباع خارجی، به ویژه اتباع 
افغانســتانی  وجود دارد و بــه همین دلیل چنیــن اتفاقاتی به  
صورت سازمان یافته رخ نداده است: «ممکن است موارد خاصی 
وجود داشته باشــد که قطعا هم از سوی دانشگاه و هم توسط 
کارگروه پذیرش دانشجویان خارجی در سازمان امور دانشجویان 
مورد رســیدگی قرار می گیــرد». او همچنین از تعامل گســترده 
ســازمان امور دانشجویان با دانشــگاه و حتی با سایر نهادهای 
بیرونی مانند وزارت امور خارجه، پلیس و وزارت اطلاعات برای 
حفظ امنیــت و حمایت از دانشــجویان خارجی خبر می دهد و 
درباره وضعیت خانواده های دانشــجویان افغانســتانی توضیح 
می دهد: «خانواده های دانشــجویانی که ویزای قانونی خانواده 
دارند نیز مشــمول حمایت هســتند و می توانند از سازوکارهای 

موجود استفاده کنند و بهره مند شوند. همه این موارد در قانون 
پیش بینی شده است».

بازداشت دانشجوی افغانستانی
در حالی که مســئولان دانشــگاهی مانند آقای قنبری تأکید 
می کنند که دانشــجویان افغانستانی دارای مدارک معتبر تحت 
حمایت کامل نهادهای آموزشــی قرار دارند، بازداشــت «سارا 
گوهری»، دانشــجوی مقطع کارشناسی رشــته جامعه شناسی 
دانشــگاه تهــران در مــرز تایباد، پرســش هایی جــدی درباره 
اجرائی شــدن این سیاســت ها ایجاد کرده اســت. گوهری که با 
ویزای دانشــجویی معتبر و بــه صورت کاملا قانونــی در ایران 
تحصیل می کرد، در جریان اجرای سیاست های جدید مهاجرتی 
در مشــهد بازداشــت شــده و رضا شــفاخواه، وکیــل پایه یک 
دادگســتری، وکالت او را بر عهده گرفته اســت. ایــن اتفاق در 
شــرایطی رخ داده که دانشــگاه تهران به عنــوان قدیمی ترین 
و معتبرتریــن دانشــگاه ایران، همــواره از حضور دانشــجویان 
بین المللی به ویژه از کشــور افغانســتان اســتقبال کرده است. 
بازداشت یک دانشجوی ثبت نام شده در این دانشگاه، نگرانی ها 
درباره تضمین های امنیتی برای دانشــجویان خارجی را افزایش 
داده اســت. در حال حاضر، اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت، 
نهاد بازداشت کننده و شرایط نگهداری سارا گوهری در دسترس 
نیست. این نبود شــفافیت، فضایی از نگرانی را در میان جامعه 

دانشجویان افغانستانی ایجاد کرده است.

امتیاز ۶ از ۱۰۰ در شاخص آزادی سیاسی
از زمــان به قدرت رســیدن طالبان در افغانســتان در مرداد 
۱۴۰۰، تغییــرات زیادی در حوزه آموزش این کشــور رخ داد که 
بیش از همه وضعیت تحصیل زنان و دختران را تحت الشــعاع 
قــرار داد. محدودیت های ســاختارمندی که بــر تحصیل زنان 
و دختران اعمال شــد، افغانســتان را به تنها کشوری در جهان 
تبدیــل کرد که در آن دختران از آموزش فراتر از ســطح ابتدایی 
محروم اند. بر اســاس گزارش یونســکو، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ 
میلیــون دختر و زن جوان افغان  از ادامه تحصیل بازمانده اند. از 
آن زمان موجی از مهاجرت افغانستانی ها به ایران شکل گرفت؛ 
البته شــکل گیری این موج تنها به دلایل تحصیلی نبود و دلایل 
اقتصادی و سیاســی نیز نقش پررنگی داشتند. از نظر اقتصادی، 
مطابق آماری که در ســال ۲۰۲۳ منتشر شــد، درآمد سرانه هر 

افغانســتانی، حدودا ۳۰ دلار در ماه و کمتــر از یک دلار در روز 
است و مطابق آمارهایی که در سال ۲۰۲۴ نهادهای بین المللی 
منتشر کردند، ۸۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. 
از نظر سیاســی نیز مردم این کشور به شدت تحت سرکوب اند و 
هیچ گونه آزادی سیاسی در این کشور وجود ندارد. گزارش خانه 
آزادی در ســال ۲۰۲۴ نیز نشــان می دهد افغانستان از مجموع 
۱۰۰ امتیاز شــاخص آزادی سیاسی، تنها شش امتیاز کسب کرده 

است.
ورود گسترده افغانستانی ها به کشور در دولت سیزدهم

بــا آغاز  به  کار دولت ســیزدهم، روند ورود و اســتقرار اتباع 
افغانستانی در ایران شتابی بی سابقه گرفت. بنا بر گزارش ها، در 
طول هزار روز فعالیت دولت ســیزدهم، روزانه به طور میانگین 
دوهزار و ۵۰۰ تبعه افغانســتانی فاقد مجــوز، موفق به دریافت 
مــدارک اقامتی شــده اند؛ آماری که از «ســاماندهی» گســترده 
مهاجــران خبــر می دهد، اما ابعــاد و پیامدهــای آن همچنان 
محل مناقشــه است. نخســتین برآورد رســمی از سوی احمد 
وحیدی، وزیر کشــور، در تیرماه ۱۴۰۲ منتشــر شــد؛ او جمعیت 
مهاجران افغانســتانی در ایران را بیش از پنج میلیون نفر اعلام 
کرد. با این حال، تنها چند ماه بعد، در مهرماه همان ســال، مدیر 
پژوهــش انجمن دیاران این عدد را بین شــش تا هفت میلیون 
نفــر تخمیــن زد. آبان ماه نیــز در جریان تصویــب کلیات طرح 
تشــکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس، یکی از نمایندگان 
تعداد اتباع افغانســتانی را حتی تا ۱۰ میلیــون نفر برآورد کرد. 
اعــدادی که هرکدام به گونه ای متفاوت، از فقدان شــفافیت در 

سیاست گذاری و آماردهی در این حوزه حکایت می کند.
در همین چارچوب، دولت و مجلس تلاش کردند سازوکاری 
رســمی برای مدیریت این وضعیت تعریف کنند. تصویب طرح 
«ســازمان ملی مهاجرت» در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم 
توســعه، یکی از مهم ترین این اقدامات بود. مطابق این مصوبه، 
وزارت کشــور موظف شــد با همکاری دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی، این ســازمان را تشکیل داده و مسئولیت ساماندهی 
مهاجــران و اتباع خارجــی را بر عهده بگیرد. ابراهیم رئیســی، 
رئیس دولت ســیزدهم، در همین رابطه تأکید کرده بود که برای 
همه اتباع باید شناســه ایجاد شــود و هیچ تبعه ای نباید بدون 
شناسه در کشور حضور داشــته باشد. به گفته او، این شناسه ها 
باید برای مدیریت اطلاعات هویتی و احوال شــخصیه مهاجران 

در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
با این حــال، در حالــی که مســئولان دولتی 
مدعی اند تمرکز این طرح ها بر مهاجرانی است 
که از مسیر قانونی وارد کشور شده اند، روزنامه 
جوان در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در دو 
سال، دولت ســیزدهم به بیش از ۲.۵ میلیون 
مهاجر غیرقانونی مدارک اقامتی داده اســت؛ 
داده ای که شاید بیش از هر چیز نشان می دهد 
ســاماندهی مهاجران برای دولت سیزدهم در 
عمل معنایی جــز اعطای گســترده اقامت به 

اتباع بدون مجوز نداشته است.

چرخش سیاست ها در دولت چهاردهم
دولــت  آمــدن  کار  روی  ابتــدای  از 
چهاردهــم، سیاســت های مهاجرتــی ایران 
دســتخوش  افغانســتانی ها  در خصــوص 
دگرگونی های بسیاری شده است و بسیاری از مسئولان دولت 
صحبت هایــی درباره طرد مهاجران بــه میان آورده اند. پس 
از حمله اســرائیل به ایران و شناســایی و اعترافات تعدادی 
از جاســوس های افغانستانی موســاد، این صحبت ها شدت 
گرفت و سیاست های دولت منوط بر اخراج و طرد مهاجران 
افغانســتانی  به  شکل جدی تری پیگیری شــد. همچنین این 
اتفاق موجب تحریک احساســات بســیاری از ایرانیان شد و 
خشم آنها نسبت به مهاجران در فضای اجتماعی نیز بازتاب 
گســترده ای داشت؛ بســیاری از کاربران ایرانی در شبکه های 
مجازی مانند ایکس (توییتر ســابق) با ثبت هشتگ «اخراج-
افغانی-مطالبه-ملی» خواســته خود در ایــن زمینه را بیان 

کردند.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی 
وزارت کشــور، در این خصوص توضیح داده اســت: «خروج 
مهاجران افغانســتانی از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل، دو برابر افزایش داشته است. از 
ابتدای امســال تاکنون بیش از ۷۷۲ هزار مهاجر افغانستانی 
از طریــق گذرگاه های مرزی دوغارون، میلــک و ماهیرود به 
کشور خود بازگشته اند که این عدد در مقایسه با سال گذشته 
۳۵۰ هــزار نفر افزایش یافته اســت». او کــه روز جمعه ۲۰ 
تیرماه در مرز دوغارون شهرســتان تایباد حضــور یافته بود، 
همچنین افزوده است: «۱۵ تیرماه ۱۴۰۴  آخرین مهلت قانونی 
اعتبار برگه های سرشــماری اتباع است و طبق قانون، حدود 
ســه میلیون و ۱۰۰ هزار مهاجر افغانســتانی فاقد مجوز باید 
خاک ایران را ترک کنند. ما در دیدارهای رســمی و غیررسمی 
با مقامات افغانستان، تضمین گرفته ایم که اتباع اخراج شده 

دوباره وارد ایران نشوند».
همچنین اســکندر مؤمنی، وزیر کشــور دولت چهاردهم، 
در دومین نشســت سراســری استانداران در ســال ۱۴۰۴ که 
در ســاختمان وزارت کشور برگزار شــد، با اشاره به مطالبات 
مردم در حوزه اتباع خارجی گفت: «ســال گذشــته بیش از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز بازگردانده شدند. 
ظرفیت ما در پذیــرش اتباع با وجود اشــتراکات فرهنگی و 
تاریخی، مشــخص و محدود اســت و امیدواریم با همراهی 
ســازمان ملی مهاجرت، ســاماندهی اتبــاع غیرمجاز که در 
دستور کار مجلس شورای اســلامی نیز قرار گرفته است، در 

کمترین زمان ممکن به مراحل نهایی خود برسد».
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